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سرانجام روياى تعديل

نام «هاشمى رفسنجانى» همزاد و همراه «تعديل اقتصادى» است. 
اجراى سياست تعديل ساختارى، با پايان جنگ و نياز مبرم به بازسازى، 
ــى دولت هاشمى رفسنجانى به عنوان  ــوى تيم اقتصادى و سياس از س
ــود،  ــعه ايران مطرح مى ش تنها الگوى «ممكن» و «مقدور» براى توس
حال آنكه به رغم ادعاى هاشمى مبنى بر اينكه «منتقدان اين سياست 
هيچ وقت در كنار انبوه انتقادهاى خود پيشنهاد اصلاحى ارايه نكردند»، 
هم پيشنهادهاى اصلاحى فراوان گفته شد و هم نقدها بسيار بود ولى 
دولت هاشمى در كنار اجراى تعديل چنان فضاى نقد را تنگ و محدود 

كرده بود كه نقد ها ناشنيده باقى مى ماند.
اما آيا اين سياست «تعديل» ابتكار تيم اقتصادى دولت سازندگى بود 
يا نسخه اى امتحان پس داده كه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، 
ــت و ابزار اعمال توصيه هايش هم  توصيه كننده و راهبرد دهنده اش اس

دادن يا ندادن «وام» به كشورها؟ 
«تعديل» وارد مى شود! 

ــورها با توجه به تغيير پارادايم توسعه،  ــتر كش از اواخر 1970 بيش
پيروى از سياست هاى اجماع واشنگتن را مورد توجه قرار دادند. براساس 
آموزه هاى اجماع واشنگتن مى توان با حذف نقش دولت بر بازار، كارايى 

اقتصادى را افزايش داد.
ــده از اجماع  ــى برآم ــت هاى نئوليبرال ــخه هاى سياس ــن نس اولي
واشنگتن با محور قرار دادن سه دستورالعمل عمده: رياضت اقتصادى، 
خصوصى سازى و آزادى بازار، روانه كشورهاى پيرامونى نظير آمريكاى 
لاتين، اروپاى شرقى و حوزه بالتيك و كشورهاى مشترك المنافع شد. 
ــتورالعمل ها بانك ترميم توسعه اروپا  اما چندى پس از اجراى اين دس
اعلام كرد در اين كشورها به رغم واگذارى بيش از 70درصد بخش هاى 
ــد اقتصادى مختصرى  ــى به بخش خصوصى گرچه در ابتدا رش دولت
ــدت در حال  ــاخص پس از مدتى به ش ــده است ولى اين ش ايجاد ش

منفى شدن است.
ــزارش صندوق بين المللى پول با اجراى اين  به علاوه مطابق با گ
ــورها، جمعيت زيرخط فقر و بيكارى افزايش  سياست ها در اين كش
ــيرى نزولى  ــاخص عدالت اجتماعى نيز س ــته و ش قابل توجهى داش

يافته است. 
اما گويا اين عاقبت ناخوشايند براى اقتصاددانان نئوليبرال كافى نبود 
تا دست از اين سياست اشتباه بشويند، به اين ترتيب در اوايل دهه 1990 
ــارهاى صندوق بين المللى پول و خزانه دارى آمريكا بر كشورهاى  فش
ــرق آسيا براى آزادسازى سرمايه و خصوصى سازى، آنها را ناگزير به  ش

اين ورطه امتحان پس داده انداخت.
تجربه كشورهاى آمريكاى لاتين بار ديگر تكرار شد، ابتدا يك دوره 
رشد اقتصادى در شرق آسيا رخ داد ولى در دوم ژوييه 1997 پول ملى 
تايلند سقوط كرد و بحران مالى دومينووار سرتاسر منطقه را فرا گرفت 
ــرق آسيا» - نامى كه پيش از بحران به آنها داده  و «ببرهاى جنوب ش
ــوى اقيانوس را نيز كه  ــان كه آرژانتين آن س ــد- نه تنها خودش مى ش

همپاى آنها شده بود، دچار فروپاشى اقتصادى كردند. 
وام در ازاى تعديل ساختارى 

ــازى»  ــران و عراق، زمان «بازس ــان جنگ اي ــال پس از پاي يك س
ــدوق بين المللى پول و  ــت و صن ــيده بود. دولت نياز به ارز داش فرارس
ــرط؛ اجراى  بانك جهانى آماده براى تامين اين نياز ولى با يك پيش ش

سياست هاى «تعديل».
تيم اقتصادى دولت هاشمى ابتدا از سر ناچارى ولى بعد به صورت 
ــذر از اين دوران و  ــيد كه براى گ تئوريك و بنيادين به اين نتيجه رس
ــى از جنگ و در عين حال آبادانى هرچه بيشتر  ــارات ناش جبران خس

كشور چاره اى جز آزادسازى اقتصاد و تعديل ساختارى نيست. 
ــعه  ــنهادى نئوليبرالى، برنامه اول توس ــراى الگوى پيش براى اج
ــد تا اولويت ها و انتظارها  ــته ش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نگاش

مكتوب و قانونى شود.
ــت تعديل ساختارى بر پيكر برنامه توسعه اول و دوم  ردپاى سياس
ــد كه از اين پس بايد آزادسازى،  ــت و اين چنين رقم زده ش نقش بس
خصوصى سازى و حمايت از بخش خصوصى سرلوحه كار دولت باشد. 
ــاختارى چيزى نيست جز كاهش  ــك اجزاى كليدى تعديل س بى ش
مداخله دولت، خصوصى سازى، آزادسازى بازار سرمايه، جذب سرمايه 
خارجى و حذف يارانه ها و بازپرداخت سريع بدهى هاى خارجى با اين 
هدف كه با اجراى اين برنامه شرايط رشد توليد بهبود پيدا مى كند و با 
افزايش بنگاه هاى توليدى انباشت سرمايه ايجاد مى شود، اشتغال رونق 
مى گيرد و در نهايت، موجبات افزايش در آمدهاى فرودستان جامعه و 

حذف فقر مى شود.
ــعه در دوران  ــه كارنامه دو دوره اجراى برنامه هاى توس با نگاهى ب
ــت جمهورى هاشمى رفسنجانى آنچه كه مشهود است بخشى از  رياس
ــاخت ها و تجهيزات كه در جنگ نابود شده بودند، بازسازى شد.  زيرس
ظرفيت برخى از زيرساخت ها گسترش يافت و همزمان فعاليت عمرانى 

نيز توسعه پيدا كرد.
اما در كنار اين دستا وردها آنچه كه بر پيكر اقتصاد ايران نقش بست 
ــدن تورم بود كه به طور متوسط به 25درصد  در نگاه اول ساختارى ش
ــيد كه كشور را در  ــيد. بدهى هاى خارجى به 30ميليارددلار رس رس
ــال 68 بدهى  ــبتا بزرگ قرار داد در حالى كه در س رده بدهكاران نس
خارجى كشور نزديك به صفر بود. برنامه خصوصى سازى ناكام ماند و 
به جاى آن مالكيت متمركز و انحصارى بر شمارى از واحدهاى دولتى 

شكل گرفت. 
ــعه به دليل  ــال هاى اول اجراى برنامه توس  در اين دوره طى س
استفاده از ظرفيت هاى خالى و گشايش ارزى سطح توليد غيرصنعتى 
ــد  ــبب رش ــت س ــت ولى اين امر نتوانس افزايش قابل توجهى داش
ــود به همين دليل استهلاك سرمايه به شدت  درون زاى صنعتى ش
بالا رفت و تورم خود را بيش از پيش بر اقشار پايينى تحميل كرد.  از 
طرف ديگر شاخص هاى رفاه و عدالت اجتماعى كاهش قابل توجهى 
پيدا كرد به طورى كه به دليل افزايش هزينه هاى خانوار و حذف يا 
كاهش سهم دولت در بهداشت و آموزش، بر شمار جمعيت زير خط 

فقر افزوده شد.
ــتاوردهاى منفى كه برنامه تعديل ساختارى  اما به رغم تمامى دس
كه بر پيكره اقتصاد ايران برجاى نهاد، مدافعان سياست هاى نئوليبرالى 
ــر گشاد آن  ــيپور را همچنان از س در ايران همچون همتايان خود ش

مى نوازند.
اينان به مانند« اليس چنرى»، يكى از نظريه پردازان مشهور توسعه 
ــان ممتاز بانك جهانى نيز هست، معتقدند:  نئوليبرالى كه از كارشناس
ــتگذارى قرار داديد  «هر جاى عالم كه ايدئولوژى بازار را مبناى سياس
ــكال از تئورى نيست و مشكل  و نتيجه نگرفتيد، ترديد نكنيد كه اش
متوجه آن جامعه اى است كه اين طرح را اجرا كرده و خود را با تئورى 

ما هماهنگ نساخته است.» 

نگاه

تعديل هاشمى؛ عدالت احمدى نژاد

1- ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى با دو رويداد متحول كننده 
مواجه شد كه تاثيرش بر اقتصاد ملى بسيار جدى و عميق بود. انقلاب 
ــلامى مبتنى بر گفتارى بود كه از يك سو ضديت با نهاد سلطنت و  اس
ــتگان آن و از سوى ديگر ضديت با جهان غرب دو عنصر اساسى  وابس
ــو نهاد سلطنت اصلى ترين نهاد ايستاده در مقابل  آن بود زيرا از يك س
ــوى ديگر آمريكا و جهان غرب اصلى ترين  نيروهاى انقلاب بود و از س

پشتيبان استبداد سلطنتى و در راس آن شاه بودند.
از اين رو ضديت با دربار و غرب و همه وابستگان به آن به يك مفهوم 
ارزشى تبديل شد. از آنجا كه «بخش خصوصى» ايران در رژيم گذشته 
از يك سو در پيوند با دربار بود و از سوى ديگر در پيوند با سرمايه دارى 
ــى و كاملا ضدارزش  ــى؛ در ذهن عموم انقلابيون به مفهومى منف غرب
ــد. تلقى انقلابيون از بخش خصوصى؛ مجموعه اى مركب از  تبديل ش

مزدوران دربار و غرب (و در راس آن آمريكا) بود.
ــه اين دليل؛ فعالان انقلاب پس از پيروزى انقلاب؛ تضعيف بخش  ب
ــى از رسالت خويش در تثبيت انقلاب مى دانستند و  خصوصى را بخش
ــمردن «ضدانقلاب»؛ صاحبان سرمايه را نيز در فهرست  به هنگام برش

ضدانقلاب مى آوردند. 
اين راديكاليسم البته با مقاومت بسيارى از بزرگان انقلاب مواجه شد؛ 
از جمله در هنگام تدوين قانون اساسى؛ بخش خصوصى در كنار بخش 
دولتى و عمومى به رسميت شناخته شد. اگرچه حوزه فعاليتش بسيار 
محدود تعريف شد اما به هر حال پذيرفته شد. البته نگاه منفى به آن و 

تلقى مزدورگونه از آن همچنان پابرجا بود. 
از سوى ديگر وقوع جنگ به كاتاليزورى براى سرعت دادن به فرآيند 
حذف بخش خصوصى و حركت كامل به سوى اقتصاد متمركز و دولتى 

تبديل شد.
ــتقلال اقتصادى» و عدم ارتباط  اقتصاد دولتى در كنار مفهوم «اس
ــوى جناح چپ حاكميت به عنوان يك  ــادى با جهان غرب؛ از س اقتص
ارزش انقلابى تبليغ مى شد. اين سياست ها كار را به جايى رساند كه در 
انتهاى دهه 60، درآمد سرانه ايرانيان نسبت به سال 56 نصف شد، يعنى 
ــال 56 ثروت داشت. مجموعه اين  هر ايرانى در پايان دهه60 نصف س
شرايط بزرگان انقلاب را به بازنگرى در سياست هاى اعمال شده واداشت 
ــوى بنيانگذار  ــازى» از س ــت بازس و در نهايت به صدور و ابلاغ «سياس
ــلامى منتهى شد؛ فرمانى كه سياست هاى راديكال  فقيد جمهورى اس
ــت و مسيرى جديد را مى گشود؛ مسيرى  جناح چپ را كنار مى گذاش
ــال اول رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى  ــدن آن با س كه اجرايى ش

همزمان شد. 
ــراى برون رفت از  ــادى» راه حلى بود ب ــت «تعديل اقتص 2- سياس
ــطه حضور و  ــدم تعادل هايى كه در همه بخش هاى اقتصادى به واس ع
مداخله گسترده دولت ايجاد شده بود و اقتصاد ايران را به يك عدم تعادل 

ساختارى مبتلا كرده بود.
تعديل در كنار برنامه بازسازى ويرانه هاى جنگ و بسترسازى براى 
افزايش ظرفيت هاى اقتصادى كشور، دو هدف مهم در اصلاح ساختارى 
را نيز پيگيرى مى كرد؛ يكى آزادسازى اقتصادى و ديگرى اهتمام براى 
بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصى و ارتقاى جايگاه آن در اقتصاد ملى. 
اين سياست مستلزم يك ضميمه در حوزه سياست خارجى هم بود كه 
به سياست درهاى باز موسوم شد. عصاره اين رويكرد را مرتضى الويرى 
كه در آن زمان رياست سازمان مناطق آزاد را بر عهده داشت؛ بيان كرد. 
ــتيم و اقتصاد باز؛  او در مصاحبه اى گفت: «ما به دنبال اقتصاد باز هس

سياست خارجى باز را طلب مى كند.» 
ــه تعديل در اجرا اما در اصلى ترين مرحله اش يعنى در مرحله  برنام
ــازى قيمت ها» با جنجال و مخالفت شديد هر دو جناح چپ و  «آزادس
راست و بسيارى از فعالان روشنفكرى مواجه شد و به شكست كشانده 
ــازى بازار پول و از جمله قيمت ارز كه به  ــد. حركت به سوى آزادس ش
ــد با مقاومت شديد مخالفان مواجه شد.  افزايش قيمت دلار منتهى ش
ــاختارى  ــام پرداخت يارانه ها نيز از اصلى ترين عوامل عدم تعادل س نظ
ــد. آزادسازى بهاى حامل هاى انرژى و كالاهاى اساسى  محسوب مى ش
نيز با جنجال شديد مخالفان اصلا به مرحله اجرا نرسيد. توجه به بخش 
خصوصى هم از سوى مخالفان؛ بازگشت به دوران طاغوت و بى توجهى 

به مستضعفان تعبير مى شد.
سياست خارجى باز نيز مانند توجه به بخش خصوصى؛ بازگشت به 
دوران قبل از انقلاب معرفى مى شد.  مجموعه اين مخالفت هاى جدى 
سبب شد برنامه تعديل هرگز جامه عمل نپوشد. مخصوصا «آزادسازى 
ــد.  ــرعت متوقف ش ــه اصلى ترين ركن تعديل بود به س ــا» ك قيمت ه
ــباهت يافت؛ مقاله اى  ــه تعديل در ايران به مقاله اى بدون متن ش برنام
ــت و با اتمام مقدمه، مقاله هم به انتها رسيد.   كه صرفا يك مقدمه داش
3- كمپين انتخاباتى محمود احمدى نژاد در انتخابات سال84 با رويكرد 
تبليغاتى «ضدهاشمى» توانست سوار بر موجى شود كه به پيروزى اش 
در انتخابات منجر شد. اين پيروزى مرهون گفتارى عدالت خواهانه بود 
كه اگرچه برخاسته از فضاى روشنفكرى بود، اما به ابزارى براى اهداف 

ضدروشنفكرانه مبدل شد. 
برنامه تعديل دقيقا در مرحله آزادسازى قيمت ها به توقف كشانده 
ــعار عدالت خواهى و  ــت كه دولتى كه با ش ــد اما طنز ماجرا آنجاس ش
هاشمى ستيزى به قدرت رسيد و در اولين لايحه بودجه اى كه به مجلس 
ارايه داد به بهانه حمايت از محرومان، حاضر به افزايش 20تومانى قيمت 
ــت بزرگ ترين حامى  ــال هاى پايانى دولتش در قام ــن نبود در س بنزي
ــى ظاهر شد. در  ــازى قيمت حامل هاى انرژى و كالاهاى اساس آزادس
خوشبينانه ترين حالت مى توان اين تغيير بزرگ را محصول آشنا شدن 

با ضرورت هاى كشور در مقام اجرا دانست.
ــازى (شامل آزادسازى حامل هاى  در هر صورت اگر بپذيريم آزادس
ــازى بازار ارز و مقررات زدايى)؛ خصوصى سازى و تعامل با  انرژى؛ آزادس
جهان؛ سه مولفه هويتى برنامه تعديل به شمار مى رفت؛ ضرورت توجه 
و بازگشت به اين سه مولفه هويتى اينك پس از پايان دولت احمدى نژاد 
به مراتب بيشتر از دوران پايان جنگ تحميلى احساس مى شود چراكه 
ــرايط  ــوى احمدى نژاد؛ ش ــت به دوران اول انقلاب از س ادعاى بازگش
ــبيه  اقتصادى را كم وبيش به همان وضعيت نامطلوب انتهاى جنگ ش
كرده است؛ شرايطى كه در سال هاى پايانى جنگ، بزرگان انقلاب را به 
بازنگرى در مسير پيموده شده واداشت و اينك نيز ضرورت اين بازنگرى 

دو چندان شده است. 
اما كسانى كه اين روزها مدعى اند كه در وراى هاشمى و احمدى نژاد 
ــومى براى اقتصاد ايران هستند و در قالب راه سوم،  در پى يافتن راه س
طريقى را دنبال خواهند كرد كه نه آن باشد و نه اين؛ بايد توجه كنند 
ــت به منطق  ــدد به تعديل كه در واقع بازگش ــت مج راهى جز بازگش
ــومى  ــوى احمدى نژاد هيچ راه س ــدارد. آن س ــت، وجود ن اقتصاد اس
ــت و چقدر به درستى گفته اند كه: راه سوم نزديك ترين راه  موجود نيس

به جهان سوم است.
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مهـدى افشـارنيك: يكـى از منتقـدان چپ هاشـمى امروز 
مى گويـد: «برنامه تعديل كامل اجرا نشـد» و اصولا هاشـمى 
نتوانست پاى برنامه اش بايستد. در اين روزها كه اصولگرايان 
دولت هاشـمى را متهم به هدم عدالت اجتماعى مى دانند و از 
هر تريبونى براى بيان نظرات خود بهره مى برند، تحليل عباس 
عبدى درخصوص ضعـف برنامه ريزى و پيگيـرى برنامه هاى 
اقتصادى كه عمده مسـاله را ناشـى از عدم اجمـاع و وحدت 
سياسى مى داند، شنيدنى است. عبدى بهترين برنامه اجراشده 
بعد از انقلاب را برنامه سـوم مى دانـد چراكه اجماع و وحدت 
سياسـى بين نخبگان و دولت در سـطح بالايى بود. اما آقاى 
عبدى نتيجه آن اجماع و وحدت كه مى فرماييد به كجا كشيده 
شد؟ گفت وگو با او درست روزى انجام شد كه خبر ردصلاحيت 

هاشمى رفسنجانى  اعلام شده بود. 

«بانك جهانى»؛ گويا در محاورات اقتصاد سياسى ايران  �
يك ناسزا شده... 

ــاى بانك جهانى هم  ــان داده توصيه ه تجربه جهانى نش
خوب است هم بد. در نقاطى مثل آمريكاى لاتين در مقاطعى 
ــياى جنوب  جواب نداد در مقطعى جواب داد. در تركيه و آس
ــرقى خوب از كار در آمد و موفق شد. كارايى نظام و شفاف  ش
بودن قيمت و خصوصى سازى از اهم توصيه هاى بانك جهانى 
ــرى گزاره هاى كلى است. وقتى در كشور  است اما اينها يكس
ــته باشد، اين گزاره ها پيش  يك اجماع و توافق عام وجود داش
ــورت، كارى از پيش نمى رود. براى وارد  مى روند در غير آن ص
شدن به يك بحث مفيد بايد از اين گذشت كه اين سياست ها 
را چه كسى گفته و چه كسى توصيه كرده است و خود گزاره 
ــى و  ــت را چه كس را بايد نقد كنيم فارغ از اينكه اين سياس

دسته اى گفته اند. 
سال هاست سخن از اين اسـت كه سياست هاى بانك  �

جهانى ما را بدبخت كرده است، در مقابل هم مدافعان پاسخ 
مى دهند كه برنامه هاى بانك جهانى پياده نشد

مشكل اقتصاد ايران در اين نيست كه ما طبق بانك جهانى 
عمل مى كنيم يا نه. مساله اصلى اقتصاد ايران سياستى است 
كه مى خواهد آن را اداره كند ولى شرايط ظهور يك اجماع و 
ــبى را در اين مورد ندارد. به طورى كه  ــيدن به وحدت نس رس
ــد كه آيا سياست هاى بانك  حتى نمى توان وارد اين بحث ش
جهانى خوب است يا نه؟ اين درست مثل ماشينى مى ماند كه 
چند تا راننده در اين باره كه چه كسى رانندگى كند و به كجا 
ــرش دعوا دارند حتى اگر اين ماشين مدل فرارى هم  بروند س
ــد روى زمين مى ماند و حركتى نمى كند. هم اكنون وضع  باش

اقتصاد ايران روى زمين مانده است. 
دو دوره در ايـران بعـد از انقـلاب معـروف اسـت كه  �

سياسـت هاى بانك جهانى پياده شده اسـت؛ دولت آقاى 
هاشـمى و احمدى نژاد. در اين دو دولـت اتفاقا اجماع در 
حاكميت برايشـان فراهم بود و مشـكلى در اين خصوص 

نبود. 
ــدارم  ــادى ن ــن اعتق ــد. اولا م ــه اى را گفتي ــوب نكت خ
سياست هاى بانك جهانى به عنوان يك بسته كامل در ايران 
اجرا شده است. به خصوص در دوره آقاى هاشمى. خيلى هم 
ــتم بانك جهانى به آن دولت گفته بود كه چه كار  معتقد نيس
كند. آقاى دكتر طبيبيان خودشان تحصيلكرده اقتصاد است 
و به اندازه كافى سواد و تخصص اين را داشت كه يك برنامه اى 
ــد و از آن دفاع كند. اما مجموعه بسته سياستى بانك  بنويس
جهانى چرا در دولت آقاى هاشمى اجرا نشد؟ علت اصلى اش 
ــى بنا  ــن بود كه چنان برنامه اى بر وحدت و اجماع سياس اي
ــال 73 به محض اينكه يك  ــده بود. به همين دليل در س نش
ــكلات در نرخ تورم رخ داد بلافاصله يك ركن اين  مقدار مش
ــازى قيمت ها بود، تعطيل شد و تثبيت  ــت كه آزادس سياس
ــازى نرخ ها كه  ــتور كار قرار گرفت. آزادى س قيمت ها در دس
ــكل متوقف شد و  بايد ادامه پيدا مى كرد، با كوچك ترين مش
سياست هاى معكوس آن در دستور كار قرار گرفت، مثلا يك 
ــت توسعه صادرات  نمونه اش اين بود كه دولت بايد از سياس
ــوروى سابق هم تازه استقلال  دفاع مى كرد جمهورى هاى ش
پيدا كرده بودند و كالاهاى گوناگون از جمله موادغذايى مثل 
«رب» و «ماكارونى» به آنجا صادر مى شد و وضعيت تاجرهاى 
ايرانى رونق خوبى پيدا كرده بود، چون اولين بازرگانانى بودند 

لاله رشيدى مهدى الياسى

ــگاه صادراتى پيدا كرده بودند.  كه در آنجا حضور يافته و پاي
ــل «ماكارونى» و «رب»  ــه موادغذايى مث ــا به محض اينك ام
گوجه فرنگى در كشور  گران شد، جلو صادراتش را هم گرفتند 
و بازار آنجا را از دست دادند و تركيه جايگزين ايران شد. اين 
نشان مى داد برنامه اقتصادى كه اجرا مى شد پشتوانه سياسى 
ــت. نه فقط در اجرا بلكه در تدوين هم برنامه اول  لازم را نداش
ــى نبود به خاطر اينكه  ــى مطابق برنامه هاى بانك جهان خيل
ــان بود و براى كنترل نرخ  ــه اول مبتنى بر ارز هفت توم برنام
تورم قبول نكرده بودند كه نرخ ارز شناور شود اما در سال 72 
ــد، تغييرات گسترده اى در بازار  كه اين كار به يكباره انجام ش
ارز و قيمت كالاها رخ داد و بانك مركزى دچار بحرانى شديد 
شد، روابط ايران و آمريكا هم وارد تنش شد و تحريم ها شدت 
ــزاردلارى بانك مركزى هم  گرفت طورى كه چك هاى 15 ه
برگشت مى خورد و كل سيستم اقتصادى دولت دچار مشكل 
شد و يكباره سياست تثبيت قيمت ها موردتوجه قرار گرفت. 
بنابراين وقتى خوب نگاه كنيم، شكست آن سياست ها ربطى 
به عملكرد خود سياست هاى اقتصادى  نداشت بلكه شكست 
ــى در سياست  ــگران سياس ــى از فقدان اجماع كنش آن ناش
ــرعت برنامه معكوس آن اجرا شد،  اقتصادى اى بود كه به س

دكتر طبيبيان هم از برنامه بودجه كنار رفتند. 
يعنى معتقديد هاشمى پاى برنامه تعديل نايستاد؟  �

بله. چون اجماعى وجود نداشت كه بتوانند پاى آن بايستند. 
اگر برنامه اول طبق برنامه پيش مى رفت، تورم بايد تك رقمى 
مى شد. شناور سازى نرخ ارز بعد از تك رقمى شدن نرخ تورم 
ــازى ارز  ــد و در تورم بالا شناور س بايد مى بود كه اينگونه نش
موردتوجه قرار گرفت. علت اصلى آن هم كمبود منابع ريالى 
و ارزى بود كه دولت را به عدول از برنامه اول سوق داد. ركن 
مهمى از برنامه اول كنترل تورم و تك رقمى شدن آن بود. ولى 
ــاى آن يكباره تا 35 درصد و 50 درصد بالا رفت. چرا؟ به  به ج
خاطر آن سياست ارزى كه همه چيز را تغيير داد. قيمت ارز از 
هفت تومان به حدود 140تومان رسيد؛ يعنى 20برابر افزايش 
قيمت. كل اين مجموعه برنامه به هم ريخت و تمام ارقام برنامه 
دچار تغيير شد. از طرفى ديگر، در سياست هاى بانك جهانى 
ــى وجود دارد و آن تقويت نهادهاى نظارتى  يك شرط اساس
ــد انجام دهد و  ــت چون همه كنترل ها را دولت نمى توان اس
بايد مطبوعات و نهادهاى غيردولتى وارد اين بازى شوند. اما 
ــت اين بود كه در آن زمان، اين نوع نهادها براى نظارت  واقعي

ضعيف بودند. 
اين موارد كه شـما مى گوييد در حالى است كه رقباى  �

سياسى هاشمى در آن سال ها در انتخابات مجلس چهارم 
باخته بودند و در اقليت بودند و اقبال هاشمى بالا بود.

دوره آقاى هاشمى وحدت سياسى به معناى كامل آن وجود 
ــت آنچه بود حمايت قدرت و اميد عمومى بود و البته با  نداش
انتظارات بالا. به همين دليل در انتخابات رياست جمهورى 72 
ــم. اتفاقا در دوره  ــت قبلى اثر چندانى را نمى بيني از آن حماي
آقاى احمدى نژاد هم همين رخ داد، من يك يادداشتى نوشتم 
كه آقاى احمدى نژاد يك فرق جدى با آقاى خاتمى دارد و آن 
اينكه حمايت مردم از آقاى خاتمى به واسطه نخبگان سياسى، 
اقتصادى است هر چند اين نوع حمايت دير به دست بيايد ولى 
ــرعت افول نمى كند. نخبه ها دير حامى مى شوند اما دير  به س
هم جدا مى شوند. ولى حمايت از آقاى احمدى نژاد بى واسطه 
نخبگان و كم عمق است. او وقتى آمد 50 تا 60 نفر اقتصاددان 
به ايشان نامه نوشتند كه برنامه هاى اقتصادى موردنظر دولت 
درست نيست و موجب خسارت مى شود، ولى توجه نكرد و شد 
آنچه كه شد. توده مردم كه از اقتصاد سر درنمى آورد. جامعه اى 
ــد، آن  ــه نخبگانش حامى برنامه هاى اقتصادى دولت نباش ك
ــدار ندارد. اينها اقتصاددانانى بودند كه جرات  دولت حامى پاي
كردند و نوشتند و الا كسانى كه مخالف بودند و ننوشتند خيلى 
بيشتر هستند. مى خواهم بگويم در واقع هيچ حمايت و وحدت 
سياسى براى حركت اين دولت وجود نداشت. آنچه بود تبعيت 

از قدرت بود. 
اجماع را بدل كرديد به وحدت سياسى؟ �

منظور من اجماع به معنى مدنى قضيه است. اين حرفتان 
ــت. آقاى خاتمى وقتى آمد در برنامه سوم از بهزاد  درست اس
ــت. گفت با هم  ــوم نوربخش را كنار هم گذاش ــوى تا مرح نب
صحبت كنيد تا از دل اين سخنان برنامه دربيايد. ده ها جلسه 

طول كشيد اما نكته مهم اين است وقتى كه آن جلسات تمام 
شد، همه با هم روى برنامه خارج شده از جلسات تفاهم داشتند. 

چپ و راست كنار هم...  �
ــه اول و دوم روبه روى هم صف  ــه در برنام ــانى ك بله. كس
كشيده بودند به اجماع و تفاهم رسيدند. اين اجماع مهم است 
اين نخبگان اثر گذار هستند، وقتى حامى باشند از همه اجزاى 
ــت كه رييس جمهور  ــرح دفاع مى كنند و ديگر نيازى نيس ط
ــى از برنامه هايش دفاع كند. در پايان  فقط خودش و به تنهاي
ــى بود كه از سياست هاى  برنامه اول، رييس جمهور، تنها كس
ــال هاى آخر. حتى رييس  دولت دفاع مى كرد به ويژه در آن س
كل بانك مركزى و وزير اقتصاد از آن دفاع موثرى نمى كردند. 
ــما اين را نمى بينيد. آقاى خاتمى و  ــا دوره آقاى خاتمى ش ام
ــت ها دفاع مى كنند چرا؟ چون  در كنارش افراد ديگر از سياس
همه در اين كار و در شكل گيرى اين قضيه مشاركت داشتند. 
ــاركت  ــى از مش ــن منظور من از اجماع محصول ناش بنابراي

حداكثرى و ممكن است نه محصول يك سياست محدود. 
اينكه شـما مى فرماييد در دوره آقـاى خاتمى اجماع  �

وجود داشـت، يك نقد جدى به دولت آقاى خاتمى وجود 
داشـت آن هم اينكه روشـن نبود دولت آقاى خاتمى چپ 
اسـت يا راسـت؟ نهادگرا بود يـا بازارگـرا. نخبه هاى هر 
دو جنـاح هم در دولـت بودنـد و از آن حمايت مى كردند 
ولى گويش اقتصادى دولت روشـن نبـود. در واقع گويش 

اقتصادى دولت ملغمه اى بود... 
ــك وقتى جوابش داده  ــت كه بايد ي  اتفاقا نكته خوبى اس
ــورى مثل سوئد، سوسياليست ها و طرفداران  مى شد. در كش
اقتصاد بازار در يك فرآيند و تعامل آزاد به اين تفاوت ديدگاه 
ــاله يا حتى بيشتر. ولى گمان  ــيده اند، در يك روند صدس رس
ــران ربطى به اين  ــن صف بندى ها در اي ــى از اي مى كنم بخش
ــد ندارد. اصلش به اين برمى گردد كه اينها با هم تعامل  فرآين
نداشتند، داستان «فيل در تاريكى» مولوى را به ياد داريد كه 
هركس در تاريكى جايى از فيل را لمس كرد و آن را به چيزى 
تشبيه كرد، آقاى خاتمى آمد اين تعامل را برقرار كرد و فيل را 
به روشنايى آورد. اين ملغمه اى كه شما مى گوييد در واقعيت 
ــته و ناشى از درك نادرست افراد نسبت به  بيرونى وجود داش
يكديگر بوده است، حال اگر شما اينها را كنار هم قرار دهيد، 
صدبرابر فايده اش بيشتر از اين است كه يك مدل يا يك گروه 
از آنها كار خود را به نام انسجام داشتن جلو ببرد و طرف ديگر 
ــاركت نداشته باشد. در اين حالت به محض اينكه  در آن مش
ــكل برمى خورد افراد خود را كنار كشيده و همه  برنامه به مش
چيز قفل مى شود. به خاطر همين ملغمه است كه برنامه سوم 
بهترين برنامه در بين برنامه هاى اجراشده پس از انقلاب است. 
ما نيازمند اين نوع مشاركت هستيم شما مى گوييد ملغمه اما 
مهم نيست. آقاى خاتمى محصول حمايت نسبى هر دو جريان 

بازارگرا و نهادگرا بود. نمى شد اينها را ناديده بگيرد. 
خب برآيند نيروها مهم است. برنامه اى كه چپ و راست  �

با آن موافق باشند، دستاورد اقتصادى دارد؟ 
ــتند با تيم يكدست به موفقيت  اگر دولت هاى قبلى توانس
برسند، برويم از مدل يكدست بودن تيم اقتصادى دفاع كنيم 
ــيدند و مدل تلفيقى ناشى از مشاركت جواب  ولى وقتى نرس
ــب موثرتر بود، بايد اين راه را برگزيد. برنامه اى با  داد و به مرات
70 درصد انسجام و اجرا ولى با تفاهم و مشاركت همه نيروها 
بهتر از برنامه اى با صد درصد انسجام است كه روى زمين بماند 

و اجرا نشود. خب چه فايده اى دارد؟ 

يعنى اصل بر تفاهم اسـت؟ تفاهم نباشد كارى صورت  �
نمى گيرد؟ 

ــال 73 كل  ــاركت.» در بحران س ــم بر مبناى مش «تفاه
ــد در حالى كه هيچ كس  ــتم اقتصادى كشور عوض ش سيس
ــركار بودند. چرا؟ چون  ــده بود و همان آدم ها بر س عوض نش
ــد بر زمينه توافق نسبى سياسى و  آن برنامه اى كه اجرا مى ش

حاصل تفاهم و مشاركت شكل نگرفته بود. 
اما همان اجماعى كه شـما در دولت آقاى خاتمى از آن  �

ياد مى كنيد در انتخابات سال 84 تبديل به رقابت بين سه 
نامزد شد كه از دل همين افتراق احمدى نژاد راى آورد؟

براى اينكه اين موضوع در عرصه سياست بود و نه اقتصاد. 
من هم با شما موافقم اما بحث ما درباره اقتصاد بود.

از سوى ديگر روند وحدتى كه در برنامه سوم بود بدل به  �
شكاف زياد در برنامه چهارم شد به شكلى كه دولت برنامه 
چهارم را قلع وقمع كرد. درسـت اسـت يك گروه سياسى 

ديگر حاكم شد اما گرايش آنها هم تثبيتى بود. 
ــتون برنامه چهارم را از بين بردند. اما  در مجلس هفتم س
اين موضوع يك اشكال قبلى و اساسى تر داشت. من آن موقع 
زندان بودم ديدم كه در اواخر مجلس ششم اينها مى خواهند 
خيلى سريع برنامه چهارم را تصويب كنند. گفتم آخر اين چه 
ــت؟ مگر برنامه اى را كه شما نوشتيد اجرا مى شود؟  كارى اس
چه كسى ديگر قرار است اجرا كند؟ يا مجلس بعدى يا دولت 
ــته است آن  بعدى، به همين دليل كه تيم ديگرى اين را نوش
را اجرا نمى كنند. هر چند برنامه خيلى هم خوب باشد. با آن 
عجله اى كه در پايان مجلس ششم، آن برنامه را تصويب كردند 
و پيش از آن هم تحصن كردند، آن برنامه همان موقع هم مرده 

به دنيا آمده بود ولو آنكه روى كاغذ برنامه خوبى بود. 

اما تغيير روح برنامه كار مجلس هفتم بود...  �
ــردى بر برنامه  ــا «تثبيت قيمت» آب س مجلس هفتم ب
ــتون فقرات برنامه را شكاند. بنابراين، كار مجلس  ريخت و س
ــرعت تصويب محل تامل بود. بايد مى دانستند  ــم در س شش
ــش مى كنند  كه كردند. صورى گرايى  بعدى ها مى آيند عوض
ــتن يك  در اين قضيه ضربه بدى زد كه فكر مى كردند با نوش
ــا اين كارهاى صورى،  ــود. ب قانون حقوق رعايت و اجرا مى ش
دردى درمان نمى شود. تنها با برنامه نوشتن كه مشكل كشور 
ــود. برنامه موثر از دل مشاركت و تفاهم درمى آيد  حل نمى ش
ــتن و تصويب كردن مشكلى را حل نمى كند.  وگرنه كه نوش
ــى از «برنامه پنجم» خبرى دارد؟ كسى مى داند چه  الان كس
هست؟ «برنامه چهارم» كجاست، چه قسمتى از آن اجرا شد؟ 

كسى بررسى كرد چقدر اجرا شده است؟ 
 ديوان محاسبات گفت 75 درصد انحراف داشته... �

ــته نه به دليل  همين ديگر. آن بخش هم كه انحراف نداش

ــراى قانون بوده، بلكه به طور عادى هم اگر دولت كار خود  اج
ــته معلوم مى شود  را مى كرد بايد كمتر از اين انحراف مى داش
كه نه تنها اجرا نشده بلكه تعمدى هم در عدم اجرا داشته اند. 
در بين اين برنامه ها برنامه سوم است كه درست تر اجرا شد. به 
خاطر اينكه اين محصول يك نوع تعامل و مشاركت همه جانبه 
همه نيروها با هم بود حتى مجلس پنجم هم با اين روند برنامه 
ــاركت داشت. آن را تصويب كرد. به همين دليل است كه  مش
مجلس ششم آن برنامه را كنار نمى گذارد چون از دل مشاركت 
همه نيروها بود هر چند در قطب ديگر مجلس پنجم بود. اين 
ــكان ندارد به راه مطلوب  ــد ام تعامل اگر در برنامه ريزى نباش

كشيده شويم. 
اين منظورتان از همه نيروها يعنى چه كسـانى؟ اينكه  �

دوسـتان آقاى خاتمى چـه كارگزارانى و چـه مجاهدانى 
همراه آقاى خاتمى بودند كه ملاك خوبى براى همه نيروها 
نيسـت. اين اجماع موردنظر شـما كه بين اصولگرايان يا 
محافظـه كاران آن موقع با اصلاح طلبان كـه رخ نداد. آنها 
تا فرصت پيـدا كردند در مجلس هفتم هرچه توانسـتند 
عليه دولـت آقاى خاتمى رقـم زدند... هـم برنامه چهارم 
را قلع وقمـع كردند هم قرارداد ترك سـل را ملغى كردند 
هم خرم را اسـتيضاح و هم از حسـاب ذخيـره ارزى براى 

350 ميليون دلار برداشت كردند.
ــبى است ميان نيروهايى كه  منظور از اجماع، تفاهمى نس
ــل هم در آمريكا  ــت كارى انجام دهند به همين دلي قرار اس
ــى از تصميمات دو حزبى گرفته مى شود. در مورد اخير  بخش
چنين تفاهمى در بعد سياست از سال 81 به بعد ايجاد نشد 
ــيد و اثرات خود را  ــن و زندان و امثال آن رس ــه تحص و كار ب
در اقتصاد هم گذاشت. ولى توجه كنيد برنامه سوم را مجلسى 
تصويب كرد كه اكثريت با اصولگرايان بود. اين به آن معناست 

كه تفاهم آنان هم كسب شده بود. 
آقاى احمدى نژاد چه؟ اجماع و همدلى كل حاكميت در  �

روى كارآمدن ايشـان و ادامه كارش در طول تاريخ انقلاب 
بى نظير بود. 

ــت از قدرت بود. اين تبعيت بود  اين تفاهم نبود اين تبعي
ــت؟  كه نتيجه نداد و ببينيد كه امروز به چه روزى افتاده اس
ــتقبالش نمى آيند.  ــهر وقتى مى رود 500 نفر هم اس يك ش
ــت وقتى كه از دولت  ــت چنين سياست هايى اس اين سرنوش

مى روند... 
يعنـى حمايت هـاى بى دريغ مجلس هفتم و هشـتم از  �

دولت فقط تبعيت بود؟ حمايت و پشـت دولت ايسـتادن 
نبود؟ به نظرم كمى اغراق مى كنيد در دادن تحليل «تبعيت 

كردن»... 
اينها تفاهم نداشتند بلكه تابع بودند. اين ظاهر قضيه است 
كه حمايت مى بينيم. اينها حمايت را انتخاب نكردند. چاره اى 
جز اين تبعيت نداشتند البته در اين كار خود مسوول هستند. 
او تصميم خودش را مى گرفت و اينها بايد تبعيت مى كردند و 
دنبالش مى رفتند. در همين قضيه اجراى هدفمندى يارانه ها 
واضح است كه چه كسى جلو مى رود و چه كسى دنبال كننده 
است. دولت هر كارى خواست كرد شيوه اجرايش را هم خودش 
تعيين كرد. اين برنامه با يك ضمانت اجرايى مشاركت جويانه 
همراه نبود. مجلسى ها چاره اى نداشتند. اين است كه مى گويم 
ــاركت در اين موارد اهميت دارد. اين طرح در اجرا  بحث مش
طرحى ملى و اجماعى نبود. تصميم احمدى نژاد بود و ديگران 
هم دنبالش راه افتادند چون راهى نداشتند. اصلا نيازى هم به 

حمايت اينها نداشت كار خودش را مى كرد. 
دولت احمدى نـژاد به راحتى تغيير پايـگاه داد. دولت  �

اولـش، «تثبيتى» بـود دولـت دومش، به شـكل ناقصى 
«تعديل گرا». اين تغيير پايگاه، ناشى از تغيير نگاه است يا 

جو و شرايط تحميلى بر دولت؟ 
ــر اين پايگاه ندارد. آقاى احمدى نژاد  نه اين ربطى به تغيي
ــت. در دولت  ــت براى بقاى خودش اس ــتفاده از نف دنبال اس
ــال  ــد كه تورم بالا رفته و پنج س دوم از يك طرف متوجه ش
ــت در واقع  ــت قيمت حامل هاى انرژى ثابت مانده اس هم اس
قيمت حامل هاى انرژى نسبت به پيش، يك سوم شده و ميزان 
مصرف سوخت هم به شدت افزايش يافته بود. بر حسب ضرورت 
خارج از اراده بود كه به اين روش روى آورد. اما هدفش بازيافت 
سياسى بود به همين دليل پرداخت يارانه ها را طورى تنظيم 
ــود هم در انتخابات  ــه روزهاى انتخابات نزديك ش كرد كه ب
ــات مى بينيم كه در  ــم در اين انتخاب ــس اين رخ داد ه مجل
نزديكى هاى روزهاى انتخابات يارانه پرداخت مى شود. (هر چند 
نامزدش فعلا ردصلاحيت شده) پرداخت يارانه ها به اين شكل 
موجود، مبناى اجماعى ندارد البته اگر هم مى توانست داشته 
ــد، دولت كارى به اين حرف ها نداشت، دنبال كسب راى  باش
خودش بود حتى دنبال افزايش مبلغ هم بود كه نگذاشتند، اين 
هيچ ربطى به تغيير پايگاه اقتصادى ندارد؛ بنابراين اين تغيير 
سياست ها نيست آنجا از سياست هاى تثبيتى استفاده كرد و 
راى خودش را جمع كرد الان هم با پرداخت يارانه دنبال اين 
كار است. يك وقت با تثبيت قيمت، اين كار (جمع آورى راى) 

را مى كند يك وقت هم با تعديل قيمت. 
اصولا در اقتصاد نفتى و سياسـت زده ايران برنامه هاى  �

تعديل پياده شدنى است؟ 

ــم. از نظر منطقى آيا اين  ــا نكته را بايد تفكيك كني دو ت
ــت؟ بله؛ از اين منظر حتما شدنى است. اما از  ــدنى اس كار ش
آنجا كه هميشه دولت ها دنبال حداكثر سازى منافع خودشان 
هستند به محض اينكه با كوچك ترين مشكلى مواجه مى شوند 
ــير نفت روى مى آورند و  ــاله از طريق باز كردن ش به حل مس
در نتيجه اين برنامه در عمل اجرا نمى شود. بنابر اين به لحاظ 
منطقى مشكلى نيست، مهم، اجرا و در صحنه عمل است. پس 
ــى را از بين ببريم يا نه؟ من  ــد ببينم مى توانيم موانع عمل باي
ــود. به دو صورت؛ يكى عينى و ديگرى ذهنى.  معتقدم مى ش
جنبه عينى اش اجراى نوعى معقول از هدفمندى يارانه هاست. 
ــى تا حد ممكن  ــر اين درآمد نفت ــما كارى كنيد كه از ش ش
ــويد. يعنى اگر هم خواستى در مواقع نياز استفاده  خلاص ش
ــد. الان اگر دولت بخواهد هم استفاده  كنى در اختيارت نباش

كند نمى تواند چون از قبل چاله هايش را كنده است... 
منظورتان درآمد نفت است يا درآمد حاصل از هدفمندى؟  �

درآمد نفت. البته به معنايى، هر دو به هم مربوط مى شوند. 
دولت آقاى هاشمى در مقطعى قيمت سوخت را به شدت، بالا 
ــرف خيلى هم موثر بود. ولى  ــرد و اتفاقا در پايين آمدن مص ب
ــد، اين كار را  اين كار را به خاطر كمبود منابع ريالى انجام ش
بايد زمانى انجام مى دادند كه دولت كمبود منابع نداشته باشد 
ــل آن را انجام دهد. البته آقاى  ــت به دليل ذات اين عم و دول
هاشمى هميشه حتى در صحبت هايش از تعديل قيمت سوخت 
ــد به اين كار اقدام  دفاع مى كرد اما وقتى كمبود منابع پيدا ش
ــايندى در ذهن مردم گذاشت. اين نشان  كرد كه اثرات ناخوش
مى دهد كه اين سياست، سياست «مستقل و ايجابى» نيست و 
از سر «ناچارى و اجبارى» به آن روى آورده شده است و اين كار 
چندان جواب نمى دهد. دوباره كه درآمد هاى نفتى خوب شود به 
همان وضع سابق برمى گردد. بايد كوشش كرد وابستگى دولت 
به حوزه نفت را كم كرد پس بخشى همين است كه كنترل و 
تسلط دولت بر درآمدهاى نفت كم شود. جنبه ذهنى اش اين 
است كه بخش عمده اى از نيروها روى اين ايده كار كنند و به 
آن متعهد باشند كه مساله نفت براى ما عوارض دارد. بنده روى 
ــز از طريق افزايش درآمدهاى نفتى  ــدن دولت 84 را ج كارآم
نمى توانم درك كنم. در حزب مشاركت چندبار چنين ايده اى 
را پيشنهاد كردم آنها هم استقبال مى كردند و جلساتى هم با 
حضور دكتر نيلى گذاشته شد. اما وقت انتخابات كه شد همه 
اين بحث ها كنار رفت و كسى به اين فكر نكرد با آن درآمدهاى 
ــت. بايد درك عاقلانه از  نفتى، فكر تغيير دولت فكر عبثى اس

محيط حاكم بر انتخابات داشته باشيم. 
خودتان فعال انتخاباتى بوديد در سال 88. �

من كه دنبال تغيير رييس دولت نبودم. 
مشاوره مى داديد، كار ستادى مى كرديد ... �

من در مخيله ام هم نمى گنجيد كه دولت تغيير كند. بارها 
هم گفته بودم. 

بالاخره كسـى كه در ستاد است به يك اميدى شركت  �
مى كند و به مردم اميد مى دهد كه راى دهيد 

 اگر تيم فوتبال ايران برود جام جهانى دنبال قهرمان شدن 
ــت؟ يا مى گوييم ما مى رويم بازى مى كنيم  در جام جهانى اس

شايد هم از گروه مان رفتيم بالا... بنابراين... 
شما هميشه يك حالت خاصى داريد كه دوست داريد  �

بگوييد «من اين را قبلا گفته بودم... من اين را نوشتم. من 
اين روند را پيش بينى كردم... » دوست داريد نوستراداموس 

سياست باشيد؟ 
(بلند مى خندد) يك نفر اين را پاى يك مطلب در سايتم 
ــايد هم خودت بودى... اين حرف آخه  كامنت گذاشته بود ش
ــد... تا  ــد غلط درمى آي ــى يك حرف مى زن ــى چى؟ كس يعن
ــخنان نوستراداموسى  ــال يقه اش را مى گيرند. اين س 300س
نيست. اين داستان آقاى هاشمى (ردصلاحيت براى انتخابات 
ــناخت  ــت. هركس يك مقدار ش ــى نداش 92) نوسترآداموس
ــد، اين نتيجه برايش روشن بود. حالا اگر  سياسى داشته باش
ــا اين را نمى خواهند درك كنند خب تقصير ديگران  بعضى ه
چيست؟ خب من اينها را گفته بودم بايد بگويم كه گفته بودم 
ديگر، اگر هم نگوييم خواهند گفت كه كسى چنين حرفى را 

نزده بود و به ذهنش نمى رسيد. 
اما يك نكته در سخن شما است. هدفمندى يارانه ها با  �

پول نفت نيسـت با فروش بنزين و حامل هاى ديگر انرژى 
است كه بين خود مردم توزيع مى شود. 

فرقى نمى كند. اينجا دو تا مساله است؛ سهم نفت در توليد 

ــت. در بودجه دولت  ــهم نفت در بودجه دول ناخالص ملى و س
ــاى انرژى را  ــلا دولت قيمت حامل ه ــى اثر مى گذارد. قب خيل
ــى آورد در بودجه اما الان بايد توزيع كند و  افزايش مى داد و م
يارانه دهد همين كه نمى تواند در بودجه بياورد خودش مثبت 
است. حرف شما درست است در توليد ناخالص داخلى تاثيرى 

ندارد. 
به نظرم شما از اين توزيع يارانه ها فقط به خاطر اينكه  �

دولت نمى تواند اين پول را جاى ديگرى خرج كند، موافقيد. 
در صورتـى كه اين شـكل توزيع يارانـه، نقدينگى را بالا 
مى بـرد و توليد را ضعيف و ضعيف تر مى كند. خودتان هم 

اشاره كرديد كه علمى نيست. 
ــد. كار  كجاى كارمان تا حالا علمى بوده كه اين يكى باش
ــت كه كل درآمدهاى نفتى را از بودجه خارج  منطقى اين اس
ــرمايه گذارى قرار دهند اما  ــد و در اختيار نهادى براى س كنن
ــت در اختيار دولت  ــود؟ بين اينكه درآمدهاى نف مگر مى ش
غيرمسوول و غيرپاسخگو باشد يا به حساب مردم ريخته شود 
ــى در برنامه چهارم  ــى را ترجيح مى دهم. البته كار علم دوم
رعايت شده بود. طبق قانون برنامه چهارم و حتى پنجم، بايد 
ــل مى كردند كه آنقدر اين كار را نكردند تا  قيمت ارز را تعدي
ــوك ارزى سال گذشته رخ داد. آن سيستمى كه در برنامه  ش
چهارم براى حامل هاى انرژى بود براى كشور مدل خوبى بود. 
فرض بر اين بود كه ما سالى 15 درصد تورم داريم و بايد سالى 
ــورت گيرد. يعنى افزايش  25 درصد افزايش قيمت بنزين ص
ــتر از تورم بود بعد اين افزايش قيمت ها  قيمت حامل ها بيش
مى آمد به خدمات اجتماعى و بهداشت كه خيلى بهتر است. 
ــت كه نفت با خودش عقلانيتى مى آورد  ولى واقعيت اين اس
كه به اين گزاره ها پايبند نيست. اگرچه چاره اى هم ندارند جز 
اينكه هرازگاهى قيمت بنزين را بدون برنامه روشنى بالا ببرند. 
اين تركيه كه گران ترين بنزين را مى فروشد واقعا كار درستى 
مى كند و ما اگر همين الان 50 درصد بالاتر از فوب خليج فارس 
هم بفروشيم، قطعا كار درستى است و موجب رونق اقتصادى 
هم مى شود به شرطى كه آن منابع را به توليد اختصاص دهيم. 
والا اگر قرار باشد رانت شود و بين اين سازمان و آن سازمان و 

اين فرد و آن فرد توزيع شود، واويلاست. 
الان درآمد نفتى كشـور به دليل تحريم وكاهش توليد  �

كم شده است. فكر مى كنم بايد خوشحال باشيد. 
اين هم خوب و هم بد است. آن را خوب مى دانم براى اينكه 
اين درآمدهاى نفتى از بين رفته است و براى سيستم از آسمان 
پول نمى آيد. از اين رو مجبور است خودش را تطبيق دهد. براى 
اينكه كسب درآمد كند به ابزارهايى مانند ماليات نياز دارد كه 
ــتفاده از آن ابزارها را تشويق مى كنيم. اما نااميدى اش اين  اس
ــت كه اين سياست از سر ناچارى است و به واسطه تحريم  اس
ــرايط گلخانه اى است، مثلا سال 65 كه قيمت هاى نفت  و ش
پايين آمده بود و دعوايى با خارج غير از جنگ نداشتيم اگر اين 
اتفاق در آن شرايط رخ مى داد؛ خوب و اميدآفرين بود اما اين 
وضعيت چون با يك بحران خارجى همراه شده است مطمئن 
ــتم كه بتوانند خودشان را انطباق دهند. البته معتقدم با  نيس
كاهش اين درآمدها فشار وارد مى شود ولى اقتصاد ايران اينقدر 
پتانسيل دارد كه براى رهايى از اين فشارها بتواند راهى بيابد. 
ــال آقاى احمدى نژاد مانند هشت سال  فرض كنيم هشت س
آقاى خاتمى، رشد اقتصادى داشتيم؛ احتمالا قدرت اقتصادى 
ــتغال آفرينى  ــت. اش ــتر از اين بود كه هس ما 30 درصد بيش
30 درصد بيشتر از اين بود. 30 درصد اقتصاد ما خيلى بيش از 
درآمدهاى نفتى ما است. بنابراين پتانسيل وجود داشته است. 
ــرد، اين كاهش درآمد هاى  اگر بحران خارجى خيلى بالا نگي
ــد. چون راه هاى ديگرى براى كسب  نفتى مى تواند مثبت باش

درآمد مدنظر قرار مى گيرد. 
گويا اين انتخابات، انتخاباتى غيرنفتى است. چون كسى  �

دم از توزيع و تقسيم درآمد نفت نمى زند. 
ــت كه الان  ــده اس ــه. اما اقتصاد ايران مثل معتادى ش بل
ــد. خيلى به او سخت  ــت و مواد به آن نمى رس در انفرادى اس
ــد  ــذرد نه به دليل اينكه تصميم گرفته ديگر مواد نكش مى گ
ــد. كافى است كه از شرايط  ــتش نمى رس به اين دليل كه دس
ــريع آن دوران دور از مواد را هم جبران  گلخانه اى دربيايد، س
مى كند! براى حل قطعى مساله يا بايد مواد به كلى نابود شود 
ــيم كه نفت اعتيادآور است. در واقع نفت  يا به اين نتيجه برس

تركيبى است از ال اس دى و مرفين و شراب. هم توهم مى آورد 
هم مستى و هم كم دردى مى آورد. ايران الان در انفرادى است 

اگر به دستش برسد حتما جبران مى كند. 
يعنى پايانى بر نفتى ترين دولت ايران متصور نيستيد؟  �

ــاله را هم از هم تفكيك كنيم چه كسى شنا گر  دو تا مس
ــت. واقعيت اين  ــت وچه زمانى آب، گيرش آمده اس قابلى اس
ــناگران قابلى هستند فقط برخى مواقع آب  است كه همه ش

گيرشان آمده و برخى مواقع نه. 
تحليل غالبى اسـت كه رونـق دوران آقاى خاتمى در  �

اقتصاد بـه خاطر زير سـاخت هايى بود كـه در دوره آقاى 
هاشمى شكل گرفت

ــه خوب بود  ــد ك ــاد ش ــاخت هايى ايج در آن دوره زيرس
ــى  ــا اينكه فكر كنيم دوره آقاى خاتمى صرفا ادامه اينرس ام
ــت زيرا با اين الگو دوره آقاى  آقاى هاشمى بود، درست نيس
ــتر بايد اينرسى مى گرفت. در  احمدى نژاد كه از خاتمى بيش
دوران آقاى هاشمى در بخش هاى صنايع سنگين اتفاق هاى 
ــهرى رخ داد ولى  خوبى افتاد. يا تحولاتى كه در حوزه هاى ش
در دوره آقاى خاتمى به رشد اقتصادى عمق داده شد با اينكه 
ــتر بود، بهبود آن به خاطر  ــق اقتصادى بيش در دوره دوم رون
ــاد در دوران بعد  ــدن اقتص دور اول دولت خاتمى بود و بدش
ــاخت هاى سياست  ــدن زيرس از آقاى خاتمى به خاطر بدش
ــن كلا در وضعيت ايران،  ــاى خاتمى بود. م در دوران دوم آق
سياست را در تاثير گذارى، بنيانى تر از اقتصاد مى دانم. درست 
است كه اقتصاد مهم و ريشه اى است اما به شرطى كه حداقلى 
ــاخت سياسى فراهم باشد. در ايران اقتصاد را ساخت  از زيرس
سياسى بايد بهبود بخشد. اين ساخت سياسى در دولت اول 
ــودش را در اقتصاد  ــود يافت و انعكاس خ ــاى خاتمى بهب آق

داشت. 
اين روزها اصولگرايان منتقد سخت آقاى هاشمى شدند  �

اتفاقا انتقاد به سياست هاى تعديل محور سخنشان است.
ــم كه همه  ــد. اصلا فرض كني ــض دارن ــا دو تا تناق اينه
ــت كه  ــمى همين اس ــت و آقاى هاش ــاى اينها درس حرف ه
ــت كه چرا بعد از بيست وچند  ــوال اين اس اينها مى گويند، س
سال صدايشان درآمد؟ يعنى آن موقع اينها را نمى فهميدند؟ 
ــال بايد  ــان اينقدر ضعيف بود كه 25س يعنى قدرت تحليلش
مى گذشت؟ همين جماعت آن موقع ها شعار «مخالف هاشمى 
مخالف پيامبر» است و از اين دست شعارها مى دادند. يا درك 
ــتند ولى منافع آن روزهايشان ايجاب نمى كرد كه  اين را داش
اينها را بگويند. اينهايى كه مى گويند يك امور پنهانى كه نبوده 
ــت. از سوى ديگر آقاى احمدى نژاد يا به اينها مربوط است  اس
يا نه. اگر مربوط است خب اين حرف ها چيست كه مى زنند؟ 
ــت. پس بيايند  ــده اس چون بدتر از آن موارد الان هم ديده ش
و بگويند مسووليتش با ماست. اگر هم از آنها نيست كه خب 
ــكل مى گيرد. با توجه به آمار سال 88 راى  مشكل بدترى ش
ــده است راى معترضان هم  احمدى نژاد كه آن مقدار اعلام ش
كه 14 ميليون، خب اينها اين وسط چه مى گويند؟ چقدر راى 
ــتند؟  ــور چه كاره هس ــاب اينها در اين كش دارند؟ با اين حس
ــامل انحراف و فتنه مى شود، در اين  ــور ش اينطورى همه كش
وسط اينها چه مى گويند؟ بى شخصيتى اين نوع رفتارها بيش از 
آن است كه بخواهيم در موردش حرف بزينم. روزى كه آقاى 
احمدى نژاد راى آورده بود، مى گفتند اوج قله هاى اصولگرايى و 
چه و چه. حالا مى گويند كه اصلا از اول با ما نبود و اشتباهى 
است. من فكر مى كنم اگر مسووليتش را بپذيرند و خودشان را 
نقد كنند، بهتر نتيجه مى گيرند تا بخواهند مطابق از اين ستون 

به آن ستون فرج است، رفتار كنند. 
و 24 خرداد؟  �

ــت به روال درستى بيفتد. بايد 25خرداد حس  بايد سياس
ــترى داريم و فضا  ــبت به 24خرداد وحدت بيش كنيم كه نس
غيرامنيتى تر شود. همين كفايت مى كند و بايد همين مسير را 
ــت  ادامه دهيم. ولى اگر 25خرداد حس كنيم تازه اول دعواس
ــما  ــاى فاجعه آميزى در راه داريم. انتخابات آمريكا را ش روزه
ــما اصلا  ــوم نوامبر دعوا بود اما از پنجم نوامبر ش ببينيد تا س
چيزى شنيدى؟ حرفى و سخنى از اختلاف شان شنيديد؟ رفت 
تا انتخابات بعدى. ولى در ايران بعد از انتخابات تازه دعواهايمان 
شروع مى شود و تا انتخابات بعدى هم طول مى كشد نمونه اش 

84 و 88؛ تنها نمونه موفقش 76 است. 

من اعتقادى ندارم سياست هاى بانك جهانى به 
عنوان يك بسته كامل در ايران اجرا شده است. 

به خصوص در دوره آقاى هاشمى. خيلى هم 
معتقد نيستم بانك جهانى به آن دولت گفته بود 
كه چه كار كند. اما مجموعه بسته سياستى بانك 

جهانى چرا در دولت آقاى هاشمى اجرا نشد؟ علت 
اصلى اش اين بود كه چنان برنامه اى بر وحدت و 

اجماع سياسى بنا نشده بود

دولت احمدى نژاد دنبال كسب راى خودش بود 
حتى دنبال افزايش مبلغ هم بود كه نگذاشتند. اين 
هيچ ربطى به تغيير پايگاه اقتصادى ندارد؛ بنابراين 
اين شيفت سياست ها نيست آنجا از سياست هاى 
تثبيتى استفاده كرد و راى خودش را جمع كرد 
الان هم با پرداخت يارانه دنبال اين كار است. 

يك وقت با تثبيت قيمت اين كار (جمع آورى راى) 
را مى كند يك وقت هم با تعديل قيمت
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